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 مقدمه
در فضــای رقابتــی و پویای فناوری امــروز، نوآوری 
موفقیــت  بــرای  اساســی  شــالوده ای  به عنــوان 
صنعتــی شــناخته می شــود و صنعت خودروســازی 
یکی از برجســته ترین نمونه های این اصل اســت. 
و  نوآورانــه  توانایی هــای  فاقــد  کــه  شــرکت هایی 
منحصــر بــه فــرد هســتند، در بــازاری کــه روزبه روز 
مملــو از فناوری هــای نویــن و متنــوع می شــود، بــا 
چالش هــای جــدی در تمایز خود مواجــه خواهند 
شد. این واقعیت با تحولات چشمگیر در حوزه هایی 
همچــون خودروهای برقــی، خودروهای خودران، 
فناوری هــای هوشــمند متصــل، هــوش مصنوعی 
و الکترونیــک بیــش از پیــش تقویت شــده اســت. 
صنعت خودروسازی نه تنها یک نیروی اقتصادی 
عظیم اســت که صدها هزار شــغل را ایجاد و حفظ 
می کنــد، بلکــه ســرمایه گذاری های کلانــی را نیز به 
خــود جــذب می کنــد. بقــای ایــن صنعــت وابســته 
بــه نــوآوری پایــدار در طراحــی محصــولات جدید و 
بهینه ســازی فرآیندهای تولید اســت. دانشــگاه ها 
به عنوان مخازنی از ســرمایه فکــری نقش مهم در 

ارتقا اقتصاد تولید محور کشورمان دارند.

 پل شکسته صنعت و دانشگاه در ایران 
چالش هــای  بــا  جهانــی  خودروســازی  صنعــت 
بی ســابقه ای روبرو است؛ از تغییرات سریع فناوری 
تنش هــای  و  بــازار  متغیــر  تقاضاهــای  تــا  گرفتــه 
ژئوپلیتیکــی و ایــران نیــز از ایــن تحــولات در امــان 
نیســت. در این شرایط، همکاری میان دانشگاه ها 
ابــزاری  به عنــوان  می توانــد  ایــران  در  صنایــع  و 
قدرتمنــد بــرای تســریع نــوآوری عمــل کند. بــا این 
حــال، مدل هــای مشــارکت دانشــگاه و صنعــت در 
کارآمد بوده اند و نتایج ملموســی ارائه  ایران غالباً نا
کامی هــا منابــع ارزشــمند ملــی را  نکرده انــد. ایــن نا
هدر داده، منابع انســانی کشــور را بــی انگیزه کرده 
و فاصله ایران را با کشــورهای پیشــرو بیشــتر کرده 
اســت. برای پیشــرفت صنعتی ایران عزیزمان  نیاز 
بــه راه حل هــای خلاقانه بیش از هــر زمان دیگری 

احساس می شود.

 دلایل ناکامی
همکاری های دانشگاه_صنعت در ایران

دانشــگاه ها با برخورداری از قابلیت های پژوهشی 
و تفکــر خلاقانــه، می تواننــد به عنــوان  پیشــرفته 
کاتالیزورهایی برای نــوآوری عمل کنند. مطالعات 
علمی نشان داده اند که همکاری میان دانشگاه ها 
نــوآوری  فرآیندهــای  در  مهمــی  نقــش  صنایــع  و 

تجــاری ایفــا می کنــد. شــرکت های موفــق جهانی، 
به ویــژه در صنایعــی کــه بر تحقیق و توســعه تمرکز 
دارند، همواره دانشگاه ها را به عنوان منابع کلیدی 
دانش بهره برداری کرده اند. با وجود پتانسیل بالا، 
همکاری میان دانشگاه ها و صنایع در ایران اغلب 
با شکســت مواجه شده اســت. یکی از دلایل اصلی 
کامی ها تفاوت های بنیادین سازمانی میان  این نا
ایــن دو نهــاد اســت. دانشــگاه ها معمــولاً بــر تولیــد 
دانش بنیادی تمرکز دارند و کمتر به تجاری سازی 
محصــولات توجــه می کنند، در حالی کــه صنایع بر 
ســودآوری، زمــان ورود به بازار و بازگشــت ســرمایه 
متمرکز هســتند. عدم درک صحیــح این تفاوت ها 
ک هایــی شــده کــه رونــد  منجــر بــه ایجــاد اصطکا
همــکاری را مختــل کرده اســت. در واقــع هنگامی 
که این نقش های متمایز مبهم یا دچار ســردرگمی 
گر دانشگاه ها  می شوند، همکاری آسیب می بیند. ا
را وادار کنیــم مانند صنایع فکر کنند، هیچ نوآوری  
گر صنعــت را وادار کنیم  وجــود نخواهد داشــت. و ا
مانند دانشــگاه ها فکر کنند، پیشــرفت هدفمندی 
بــرای دســتیابی بــه محصــولات تجاری بــا توجیه 

اقتصادی وجود نخواهد داشت. 
در واقــع شکســت بســیاری از همکاری هــا از 
ســوءتفاهم اساســی دربــاره نقــاط قــوت اصلــی هر 
موجودیــت ناشــی می شــود. دانشــگاه ها در علــوم 
پیشرفته و تفکر اصیل بدون بار فشارهای تجاری 
را  علمــی  لبــه  پیشــرفت هایی  کــه  دارنــد،  برتــری 
امکان پذیــر می ســازد. در مقابل، صنایــع در بهبود 
مســتمر محصــولات از لحــاظ تجــاری قابــل اجــرا، 
اجــزای  بــرای  تأمیــن  زنجیره هــای  بهینه ســازی 
تولیــد انبوه در راســتای چارچوب های قانونی ملی 
و بین المللی شــکوفا می شــوند. برای موفقیت این 
همکاری هــا، ضــروری اســت نقش هــا و انتظــارات 
هــر دو طــرف به روشــنی تعریف شــود. دانشــگاه ها 

پژوهش هــای  ماننــد  خــود  قــوت  نقــاط  بــر  بایــد 
پیشــرفته تمرکــز کننــد، در حالی که صنایــع باید بر 
کید داشته باشند.  تجاری سازی این دستاوردها تأ
تنهــا بــا درک توانمندی هــای منحصــر بــه فــرد هر 
نهــاد می تــوان زمینــه ای برای پیشــرفت مشــترک 
فراهم کرد. در نهایت نوآوری ستون فقرات حیات 
صنعــت خودروســازی مــدرن اســت. بــرای حفــظ 
رقابت پذیــری در ایــن صنعت پرشــتاب، همکاری 

مؤثر میان دانشگاه ها و صنایع ضروری است. 
 

کثر مدل های همکاری   بحران نوآوری در ا
صنعت و دانشگاه در ایران 

همکاری میان صنعت و دانشگاه در ایران، به ویژه 
چالش هــای  بــا  همــواره  خودروســازی،  حــوزه  در 
ســاختاری و اجرایــی روبــرو بوده اســت. مدل های 
مختلفــی بــرای تقویت ایــن ارتباط امروز اســتفاده 
شــده، اما بســیاری از آنها به دلایل متعدد شکست 
خورده انــد. در ادامــه، بــه بررســی ســه مــدل رایج و 

مشکلات اساسی آنها پرداخته می شود.
کز تحقیقاتی صنعتی مســتقر . 	 کارآمــدی مرا نا

کز تحقیقاتی توسط  در دانشــگاه: تأســیس مرا
شــرکت های خودروسازی در دانشگاه ها معمولاً 
کز با  بدون خروجی ملموس بوده است. این مرا
مأموریت های فراتر از توانایی های واقعی خود، 
مانند حل مشــکلات پیچیده زیرســاختی ملی، 
مواجــه می شــوند. عــلاوه بــر این، ســاختارهای 
انگیزشــی اســاتید و پیچیدگی هــای همــکاری، 
کارآمــدی را بــه  خروجی هــای ناهماهنــگ و نا

دنبال داشته است.
تحقیقاتــی: . 	 مســتقل  ســازمان های  ضعــف 

مســتقل  نهادهــای  ایجــاد  بــرای  تلاش هــا 
میــان دانشــگاه و صنعــت اغلب به دلیــل نبود 
مســیرهای تأمیــن مالــی پایــدار و ســاختارهای 
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شــده اند.  مواجــه  شکســت  بــا  ســنگین  اداری 
در  دلیــل عــدم شــفافیت  بــه  ایــن ســازمان ها 
اولویت بندی میان نیازهای دانشگاه و صنعت، 
نتوانسته اند ارزش افزوده مشخصی ارائه دهند 
و در نهایــت بــرای هیچ یــک از ذینفعــان ارزش 

عملی قابل توجهی ایجاد نکرده اند.
کــز . 	 مرا صنعتــی:  تحقیقاتــی  کــز  مرا چالــش 

تحقیقاتی مستقر در شــرکت های خودروسازی 
نیز با مشــکلات خاص خود روبرو هســتند. این 
کــز معمــولاً از حمایــت پایــدار مدیریت ارشــد  مرا
محروم انــد و در دوران تغییــرات مدیریتــی، بــا 
انتظارات نامشــخص و اســتراتژی های ناپایدار 
کز  مواجه می شــوند. در چنین شرایطی، این مرا
بــه جــای اینکه بــه عنــوان دارایی اســتراتژیک 
دیده شوند، اغلب به عنوان هزینه اضافی تلقی 
شــده و در شرایط فشــار بازار، اولین گزینه برای 

حذف می شوند.

کاوی دلایل شکست  وا
یکــی از موانــع بنیادیــن در مســیر همکاری هــای 
صنعتــی،  و  دانشــگاهی  نهادهــای  میــان  موفــق 
شــکاف عمیــق ارتباطی اســت کــه هرگونــه تعامل 
ســازنده را بــا دشــواری مواجــه می ســازد. ایــن دو 
جهــان  دو  در  نــوآوری،  و  توســعه  کلیــدی  نهــاد 
متفــاوت با پارادایم های متمایــز فعالیت می کنند. 
نظــری،  ســاختارهای  بــر  دانشــگاهی  نهادهــای 
دقــت متدولوژیک و افق های پژوهشــی بلندمدت 
صنعــت  بخــش  کــه  حالــی  در  می ورزنــد،  کیــد  تأ
اولویــت خــود را بــر کاربردپذیــری، مقیاس پذیــری 

و آمادگــی بــازار قرار می دهــد. تــرازوی موفقیت نیز 
به کلی متفاوت است؛ دانشگاهیان ارزش خود را با 
انتشارات لبه علمی و اعتبار پژوهشی می سنجند، 
در حالــی کــه صنعتگــران بــه ســهم بــازار، حاشــیه 
ســود و رضایت مشــتری می اندیشــند. ایــن تفاوت 
در  ســوءتفاهم ها  از  بســیاری  زیربنــای  بنیادیــن، 
تفاوت هــای  اســت.این  مشــترک  همکاری هــای 
منفــی  برداشــت های  شــکل گیری  بــه  بنیادیــن 
دوسویه منجر شده است. صنعت غالباً دانشگاه را 
کارآمد  کنش به تحولات بــازار، نا نهــادی کُنــد در وا
در استفاده از منابع، منفصل از چالش های واقعی 
انتزاعــی  پژوهش هــای  بــر  متمرکــز  و  کســب وکار، 
می پندارد. در مقابل، دانشگاهیان، بخش صنعت 
را متمرکــز بــر دســتاوردهای کوتاه مــدت، بی علاقه 
بــه پژوهش های بنیادین، محدودکننده در زمینه 
مالکیــت فکری و بی توجه بــه ارزش پژوهش های 
علمــی ارزیابی می کنند. این فضــای بی اعتمادی، 
شــدت  بــه  را  ســازنده  همکاری هــای  پتانســیل 

تضعیف می نماید.
چالش های ســاختاری در همکاری دانشگاه_
صنعــت در ایــران را مــی تــوان حــول ســه محــور 

خلاصه کرد:
مأمــــوریت های غیــــرواقع بینــــانه: در بــــافت . 	

صنعتی ایران، به ویژه در بخش خودروســازی، 
عملیاتی ســازی دانش دانشــگاهی در راســتای 
کوسیســتم های نوآوری با چالش های  تقویت ا
جــدی مواجــه بوده اســت. یکــی از علــل اصلی 
کامــی، تعیین اهــداف غیرواقع بینانه ای  این نا
است که نیازهای حقیقی هیچ یک از طرفین را 

کز تحقیقاتی دانشگاهی  برآورده نمی ســازد. مرا
اغلــب بــا حبــاب مأموریت ها مواجه می شــوند، 
بــه گونــه ای کــه گاه مســئولیت حــل معضلات 
زیرســاختی ملــی را به ناچار می پذیرنــد که فراتر 
از حیطــه تخصصی حتی خود شــرکای صنعتی 
گزیــر بــه شکســت  اســت. چنیــن رویکــردی نا

می انجامد.
موانــع ارتباطــی و تفاوت هــای زبانــی: فقدان . 	

مکانیســم های ارتباطــی کارآمد به طور مســتمر 
تضعیــف  را  دانشــگاه_صنعت  مشــارکت های 
می کنــد. زبــان تخصصی متفاوت، ســبک های 
ســازمانی  فرهنگ هــای  و  ناهمگــون  کاری 
متباین، موانــع قابل توجهی ایجاد می کنند که 

پیشرفت همکاری ها را مختل می سازد.
ناپایــداری ســاختاری و مالــی: همکاری هــای . 	

مالــی  تأمیــن  مدل هــای  بــا  دانشــگاه_صنعت 
بی ثبات و ساختارهای بوروکراتیک دست وپاگیر 
از  دســته  آن  حتــی  اســت.  مواجــه  ایــران  در 
ســازمان های تحقیقاتــی مســتقل کــه بــرای پــر 
کــردن این شــکاف تــلاش می کنند، اغلــب خود 
را در وضعیتــی بینابینــی می یابند گاه به ســمت 
منافــع دانشــگاهی متمایــل می شــوند و گاه بــه 
ســوی اولویت هــای صنعتی. در نبــود حاکمیت 
شــفاف و منابــع مالی پایــدار، این ســازمان ها به 
نهادهایــی واســط با اثربخشــی محــدود تبدیل 

می شوند.
چالش هــای  و  متقابــل  سوءبرداشــت های  ایــن 
ســاختاری، فضایــی از بی اعتمــادی ایجاد می کند 
تضعیــف  را  پایــدار  همکاری هــای  پتانســیل  کــه 
می نماید و ســبب می شــود بســیاری از شرکت های 
از  اولیــه،  ناموفــق  تجربــه  یــک  از  پــس  صنعتــی 
همکاری های آتی با دانشــگاه ها یا سایر نهادهای 

پژوهشی اجتناب کنند.

 نه دانشگاه خیریه است
و نه صنعت روی گنج نشسته است.

شایستگی های دانشگاه و صنعت ماهیتی غیرقابل 
تعویض دارند و هدف از ارتباط میان این دو نهاد، 
نه نزدیک کردن یا یکسان سازی این شایستگی ها، 
بلکــه ایجــاد هم افزایــی میــان قابلیتهــا آنهاســت. 
کــز تحقیقاتــی در شــرکت های  در همیــن راســتا مرا
خودروســازی زمانــی بــا شکســت مواجه می شــوند 
که تلاش می کنند رویکردهای دانشــگاهی را تقلید 
کننــد؛ به ویــژه هنگامــی کــه اولویــت را بــه آزمون و 
خطــای آزمایشــگاهی می دهنــد، در حالــی کــه نیاز 
واقعی آنها نمونه ســازی تولید انبوه است. از سوی 
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دیگر، آزمایشگاه های دانشگاهی نیز در مواجهه با 
جدول های زمانی سختگیرانه محصولات تجاری، 
بــا چالش های جــدی روبه رو می شــوند. این تضاد 
ذاتی در ماهیت کاری دو نهاد ریشــه دوانده است، 
چرا که دانشــگاه اغلب واقعیت های بازار را نادیده 
می گیــرد، در حالــی کــه صنعــت تفکــر آزاد و بــدون 
محدودیتی را که محرک نوآوری انقلابی است، زیر 

چارچوب مدیریت هزینه و فایده محدود می کند.
میــان  نــه هم شــکلی(  )و  فقــدان هماهنگــی 
صنعتــی،  نیازهــای  و  دانشــگاهی  پژوهش هــای 
همچنان به عنوان مانعی پایدار در مسیر همکاری 
ایــن دو نهاد باقی مانده اســت. با ایــن وجود، نباید 
فراموش کرد که با وجود این چالش ها، همکاری های 
موفــق میــان دانشــگاه و صنعــت در ایران بــا اتخاذ 
رویکردی مناسب کاملاً امکان پذیر است. پژوهش ها 
نشــان داده اند کــه چارچوب هــا و روش هایی وجود 
دارند کــه می توانند نتایج این همکاری ها را به طور 
قابل توجهی بهبود بخشند. رویکرد صحیح در این 
مسیر، احتمال دستیابی به »نوآوری بهره بردارانه« را 
افزایــش می دهد؛ نوآوری هایی که بر دانش موجود 
بنا شــده و آن را به ســطحی عالی تــر ارتقا می دهند. 
همچنیــن انتقــال دانش میــان دانشــگاه و صنعت 
تأثیر مثبت چشمگیری بر ارزش پروژه های مشترک 
دارد و می توانــد همچــون پلی اســتوار، انتظارات هر 
دو طــرف را مدیریــت کنــد. ایــن انتقــال دانــش، به 
ایجــاد ارتباطــات منظــم منجر می شــود و زمینه ای 
برای حل مســائل بلندمــدت فراهم مــی آورد. علاوه 
بر این، فرصت هایی برای منفعت متقابل شناسایی 
می شود که خود می تواند همکاری را پربارتر کند و از 
آن یک رابطه برد_برد بســازد که اســتمرار آن به نفع 

هر دو نهاد باشد.
یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت همکاری 
دانشــگاه_صنعت کــه می توانــد نقشــی کلیــدی در 
پیونــد این دو ایفا کند، توســعه برنامه های درســی 
مرتبط تر اســت. دانشــگاه ها می توانند با مشــارکت 
رهبــران صنعتــی، برنامه هــای آموزشــی مشــترکی 
طراحــی کنند که با نیازهای واقعی بازار کار همســو 
باشد. این همسویی نه تنها عدم تطابق مهارت ها 
میان فارغ التحصیلان و نیازهای صنعتی را کاهش 
می دهد، بلکه جریان اســتعدادهایی آماده تر برای 
ورود بــه عرصه صنعــت را فراهم مــی آورد و به این 
ترتیــب، چرخه ارتباطی میان دانشــگاه و صنعت را 

تقویت می کند.
موفقیت این همکاری در گرو پذیرش متقابل 
مســئولیت ها از ســوی هــر دو طرف اســت. صنعت 
بایــد از نــگاه ابــزاری بــه دانشــگاه فاصلــه گیــرد و 

بپذیــرد کــه دانشــگاه خیریــه نیســت و نمی توانــد 
خدمــات رایــگان ارائه دهــد؛ متقابلاً، دانشــگاه نیز 
باید به این واقعیت توجه داشــته باشد که صنعت 
روی منابع نا محدود مالی ننشســته است و با این 
حــال، لازم اســت هزینه هــا تا حــد امــکان مدیریت 
شــوند تــا همکاری پایــدار و مؤثر شــکل گیــرد. این 
بنیانــی  یکدیگــر،  واقعیت هــای  از  متقابــل  درک 
استوار برای شکل گیری همکاری های بلندمدت و 
ثمربخــش خواهد بود که می تواند افق های نوینی 

از توسعه را پیش روی هر دو نهاد بگشاید.

 چارچوب ترمیم پل شکستۀ 
صنعت  و دانشگاه

تدویــن یــک چارچــوب شــفاف و هم افــزا می تواند 
بــه ترمیم پل شکســتۀ میان صنعت خودروســازی 
و دانشــگاه کمک شــایانی مــی کند. در این راســتا، 
هماهنگی روشــن در اهداف و انتظارات، مشارکت 
کاوشــگران علمــی و نــه  دانشــجویان بــه عنــوان 
صرفــاً حــلال مشــکلات روزمــرۀ صنعــت، تمرکــز بــر 
چالش های خاص صنعتــی، ایجاد چارچوب های 
نهادی پشــتیبان و تعهد بلندمدت از هر دو طرف، 
عناصر کلیدی این پیوند سازنده به شمار می روند. 
بــا بهره گیــری از پژوهش هــا و مطالعــات مــوردی 
موفــق، می تــوان چارچوبــی جامع بــرای همکاری 
مؤثــر دانشــگاه_صنعت ترســیم کرد. شفاف ســازی 
نقش هــای متمایــز در عیــن تقویــت درک متقابل 
نخســتین گام ایــن چارچوب اســت؛ دانشــگاه ها و 
صنعــت باید ضمن حفظ هویت های متمایز خود، 
درک عمیق تــری از محدودیت هــا و فرصت هــای 
یکدیگــر پرورش دهند. نهادهای دانشــگاهی باید 
نقــش خــود را بــه عنــوان کاوشــگران بی حــد و مرز 
دانش حفظ کنند، در حالی که نسبت به نیازهای 
صنعــت پاســخگوتر می شــوند؛ متقابــلاً صنعت نیز 
بایــد بــه آزادی علمــی احتــرام بگــذارد و همزمــان، 
چالش هــای  دربــارۀ  شــفاف تری  راهنمایی هــای 
کــه می تواننــد از بینــش دانشــگاهی بهــره  عملــی 

ببرند، ارائه دهد.
گام دوم در ایــن راســتا، توســعۀ ســازوکارهای 
و  زمانــی  چارچوب هــای  همسوســازی  و  مؤثــر 
انتظــارات طرفین بــا نفع اقتصادی متقابل باشــد. 
از آنجا که دانشــگاه ها و صنعت در افق های زمانی 
موفــق  همکاری هــای  می کننــد،  عمــل  متفاوتــی 
باید این تفاوت ها را به رســمیت بشناســند. چنین 
همکاری هایی مستلزم تدوین مراحل مشخص با 
چارچوب هــای زمانی واقع بینانــه و تعریف اهداف 
کوتاه مدت پروژه ای در درون برنامه های پژوهشی 

بلندمدت برای حل مسائل اساسی است. علاوه بر 
این، ایجاد چارچوب های انعطاف پذیر که توانایی 
ســازگاری مالــی با شــرایط متغیر را داشــته باشــند و 
تبیین معیارهای شــفاف بــرای ارزیابی موفقیت، از 

دیگر ملزومات این همسوسازی به شمار می روند.
میــان،  ایــن  در  دیگــر  اهمیــت  حائــز  نکتــۀ 
همکاری هــای  در  دانشــجویان  برجســتۀ  نقــش 
دانشــگاه_صنعت اســت. منابــع بــی نظیــر ایــران 
فــازغ التحصیــلان جوانان ایرانی اســت. مشــارکت 
و  دیدگاه هــا  می توانــد  پروژه هــا  در  دانشــجویان 
ایده هــای نوینــی بــه جریــان همــکاری تزریق کند 
و بــا گســترش کارآموزی هــای واقعی ) نه ســوری(، 
بــه توســعۀ اعتمــاد و درک متقابل میان دانشــگاه 
و صنعــت بینجامــد. چنیــن مراوداتــی به انباشــت 
دانــش و اســتمرار پژوهــش بــرای بخــش صنعــت 
کــه ارزشــمندترین دســتاورد ایــن  منجــر می شــود 
ترتیــب،  بدیــن  می گــردد.  محســوب  همــکاری 
دانشــجویان نــه تنهــا در فرآینــد یادگیــری خــود را 
ارتقا می بخشــند، بلکه به پل ارتباطی پویایی بین 
دو نهــاد تبدیل می شــوند کــه می تواند بــه تداوم و 
تعمیــق همکاری هــا در طــول زمان کمک شــایانی 
کند و با اشــتیاق بیشــتر جذب صنعت بعــد از دوره 

تحصیلات خود بشوند.

 نتیجه گیری: به رسمیت شناختن 
تفاوت های بنیادی میان دانشگاه ها و صنعت 

در عین ایجاد پل میان آنها
شکســت مداوم مشارکت های دانشگاه_صنعت در 
بخش خودروسازی، فرصت و منابع انسانی و مالی 
مهــم از دســت رفتــه در مقطعی بحرانــی برای این 
صنعت محسوب می شــود. با پذیرش چالش های 
ســاختاری و اجــرای عوامــل موفقیــت ثابت شــده، 
ذینفعــان می تواننــد مدل های همــکاری مؤثرتری 
قــوت مکمــل شــرکای  نقــاط  از  کــه  کننــد  ایجــاد 
دانشــگاهی و صنعتی بهره می برنــد. آینده صنعت 
خودروســازی به نوآوری های پیشرفته ای بستگی 
دارد کــه چالش هــای پیچیده ای از برقی ســازی تا 
رانندگــی خودران و الکترونیــک و هوش مصنوعی 
را حــل می کنند. تنهــا از طریق همــکاری مؤثر بین 
دانشــگاه ها و صنعــت می توان ایــن نوآوری ها را با 
ســرعت مورد نیــاز در فضــای رقابتی امروز توســعه 

داد و اجرا کرد.
کنیــم ماننــد صنعــت  نبایــد دانشــگاه را وادار 
فکــر کنــد و برعکس. اینهــا دو موجودیــت متفاوت 
هســتند که بــه گونــه ای متفــاوت می اندیشــند، به 
شــکلی متفــاوت ســازماندهی می شــوند، بــا اهداف 
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متفــاوت، امــا یکدیگــر را تکمیــل می کننــد. بــه نظر 
می رســد نیــاز بــه یــک چارچــوب ســاختاری جامــع 
برای شــکوفایی هــر دو نهــاد وجــود دارد. همکاری 
موفق دانشــگاه_صنعت اغلب نیازمند ساختارهای 
پشــتیبانی ملی اســت. ارتباط صنعت و دانشگاه نه 
ســریع اتفــاق می افتــد و نه به زور اتفــاق. بلکه کلید 
موفقیت، ایجاد اکوسیستمی است که به نقش های 
متمایــز دانشــگاه ها و صنعــت احتــرام می گــذارد در 
حالــی که تعامل ســازنده آنهــا را تســهیل می کند. در 
چنین اکوسیســتمی، نهادها خود به بلوغ همکاری 
مــی رســند و تعامــلات بــه صــورت طبیعی رشــد می 
کنــد. و دانشــگاه ها آزادی خــود را بــرای پیگیــری 
پژوهش های پیشگامانه حفظ می کنند در حالی که 
نســبت به نیازهای صنعت پاســخگوتر می شوند، و 
صنعت تمرکز خود را بر قابلیت تجاری حفظ می کند 
در حالی که نســبت به نوآوری اکتشــافی گشــوده تر 
تفاوت هــای  شــناختن  رســمیت  بــه  بــا  می شــود. 
بنیادی میان دانشــگاه ها و صنعــت در عین ایجاد 
پــل میان آنها، می توانیم از پتانســیل کامل نوآورانه 
همکاری های دانشــگاه_صنعت برای پرداختن به 
چالش های فوری پیش روی صنعت خودروســازی 

و فراتر از آن بهره مند شویم.

 راهبرد پیشنهادی: 
جسارت در ارتقای تعاملات علم و صنعت

در  درخشــان  نه چنــدان  تجربیــات  علی رغــم 
عرصــۀ پیوند دانشــگاه و صنعت خــودرو در ایران، 
محــدودی،  گســترۀ  در  کــه  داشــت  اذعــان  بایــد 
همکاری هــای موفقیت آمیــزی بــه ظهــور رســیده 
گیرتر، ضروری  است. برای نیل به موفقیت های فرا
کــز علمــی و پژوهشــی مــا پیوندهای  اســت کــه مرا
اســتواری هــم در عرصۀ داخلی و هم با پیشــتازان 
چنیــن  ســازند.  برقــرار  جهانــی  دانــش  و  صنعــت 
مشــارکت هایی که بــا بالندگی و تکامل طبیعی )نه 
نمایش های ســطحی و تظاهرآمیز( همراه باشــند، 
به مرور زمان شرکای بیشتری از بخش های دولتی 
و صنعتــی را بــه ســوی خــود جلــب خواهنــد کــرد و 
امــکان توســعۀ زیرســاخت ها و برنامه هــای خود را 
فراهم خواهند آورد.برای گشودن گره های موجود 
و بســط دامنۀ ایــن همکاری هــا، راهبردهای ذیل 

شایان توجه می نماید:
اهــداف روشــن: همکاری هــای موفــق نیازمند . 	

و  روشــن  "اهــداف  بازتعریــف  و  مســتمر  رصــد 
چالش برانگیز" در کنار "معیارهای دانشــگاهی و 
صنعتی" و ســنجش منظم این تعاریف هستند. 
ایــن رویکــرد نظام منــد امــکان اصــلاح مســیر را 

در مواقــع ضــروری فراهــم می ســازد. همچنین، 
نگرش راهبردی بلندمدت ضروری است، چرا که 
ایجاد اعتماد متقابل و دستیابی به ادراک و زبان 
مشترک، فرآیندی زمان بر است. تفکر کوتاه مدت 
می تواند پیوندهای بنیادین لازم برای موفقیت 

تعامل صنعت و دانشگاه را تضعیف کند.
مدیریــت حرفه ای: رویکــرد مدیریت حرفه ای . 	

از عناصــر حیاتــی همکاری هــای موفق اســت. 
چنیــن رویکــردی مشــارکت های دانشــگاهی و 
صنعتــی را با مهارت تخصصــی و دقت هدایت 
می کننــد و مجاری ارتباطــی منظم را به صورت 
نیــز  پژوهش هــا  می نماینــد.  حفــظ  ای  حرفــه 
بایــد بــا همــان دقــت و وسواســی کــه در دیگــر 
ابتکارات راهبردی تجاری وجود دارد، مدیریت 
شــوند. ایــن امر بــرای افزایش ضریــب موفقیت 
مشارکت های دانشگاه_صنعت به ویژه در حوزه 

خودروسازی، در حال حاضر ضروری است.
همســــــوسازی انگیــــــزه ها )نــه مهارت هــا(: . 	

از  یکــی  انگیزشــی  ســاختارهای  همسوســازی 
کز دانشگاهی  رویکردهای نویدبخش است. مرا
باید معیارهای ارتقا و تصدی را بازنگری کنند تا 
همــکاری با صنعت به اندازه معیارهای ســنتی 
گیــرد. در همیــن  کادمیــک مــورد توجــه قــرار  آ
راستا، بنگاه های اقتصادی نیز باید مسیرهای 
پاداش دهــی  و  شناســایی  بــرای  مشــخصی 
بــه پژوهشــگرانی کــه بــه طــور مؤثــر با شــرکای 
دانشگاهی و صنعتی تعامل دارند، تدوین کنند.

اهداف واقع بیــــــنانه: تدوین مــــــأموریت های . 	
واقع بینانــه اهمیت بســیاری دارد. مشــارکت ها 

باید با اهداف دســت یافتنی کــه بر چالش های 
خــاص صنعتــی متمرکز هســتند آغاز شــوند، نه 
اینکه تلاش کنند مشــکلات گســترده صنعت را 
یک شــبه حل کننــد. با ایجاد اعتمــاد و افزایش 
توانمندی هــا، دامنــه فعالیت هــا می توانــد بــه 

تدریج گسترش یابد.
کمیتــی . 	 کمیــت شــفاف: اســتقرار نظــام حا حا

شــفاف و ارتباطــات اثربخــش از الزامــات اصلی 
است. مشارکت های موفق نیازمند ساختارهای 
کمیتی منسجم با نقاط تماس مستمر میان  حا
شــرکا هســتند. پژوهش هــا نشــان می دهند که 
بــا  "احتمــال همــکاری بنگاه هــای اقتصــادی 
کز  ک شــده آنها از مرا دانشــگاه ها به اهمیت ادرا
دانشگاهی به عنوان خاستگاه نوآوری وابسته 
ارتباطــات  از طریــق  ک تنهــا  ایــن ادرا اســت." 
معنــادار و مداوم قابل تقویت اســت. فقط برند 
ح نیست. دانشگاهی ها هم  خودروســازی مطر
برای ارتقا برند پژوهشــی خود باید سعی کنند و 

البته حمایت مالی شوند.
چشــم انداز بلندمــدت: تعهــد بــه چشــم انداز . 	

بلندمــدت همــراه بــا دســتاوردهای کوتاه مدت، 
حلقــه تکمیلی ایــن زنجیره اســت. شــکل گیری 
و صنعــت  دانشــگاه  بیــن  اثربخــش  همــکاری 
مســتلزم صــــــرف زمــان اســــــت، در حــــــالی کــه 
ارزش آفرینی تدریجی نیز ادامه دارد. برای تقویت 
کز دانشگاهی باید  تعامل دانشــگاه_صنعت، مرا
خــود را بــه عنــوان کانون هــای نــوآوری عملگــرا 
معرفــی کننــد. ایــن امــر نیازمنــد صبــر و نمایش 

مستمر ارزش آفرینی است.
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اندیشــکده خــودرو، به عنــوان پیشــگام ترین نهــاد مشــاوره ای ایــران در حــوزه خــودرو و حمل ونقــل، بــا ارائــه مطالعــات راهبردی 
علمــی و عملــی، رســالتی بــزرگ در ترویــج نــوآوری، پایــداری و شــناخت عمیــق روندهــای جهانــی بــر عهــده دارد. این اندیشــکده با 
اتــکا بــه توانمندی هــای منحصربه فرد هســته دانشــی خود و همکاری گســترده با دانشــگاه های برجســته کشــور، طیف وســیعی از 
تحلیل هــای سیاســی، اقتصــادی و صنعتــی را ارائــه داده و از حرکت به ســوی توســعه خودروهــای پایــدار و تقویت تــاب آوری زنجیره 
تأمیــن حمایــت می کند. همچنیــن با تمرکــز بر هــوش مصنوعی، ارتقــای منابع انســانی و تجــارت بین الملــل، از طریــق تحلیل های 
بــازار، آمــوزش تخصصــی و مشــاوره حرفه ای، نقشــی کلیــدی در افزایــش رقابت پذیــری صنعــت ایــران در عرصــه جهانی ایفا می کند.


